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 چکیده
عمولاً اين مطلب است. متنوع در عین درون گفتمان حقوق بشر مبتني بر وحدت يك مفهوم نوظهور  گرویچند فرهنگ

و اين مطلب در جريان همايش جهاني علیه نژادپرستي،  تنوع استپذيرفته شده است كه حقوق بشر طرفدار اختلاف و 

 گرویچند فرهنگ، گرچه ايدة وجودبه آن به روشني تصديق گرديد. با اين  هراسي و تعصب مربوطتبعیض نژادی، بیگانه 

بسیار محدود باقي مانده است.  گرویچند فرهنگاما گفتمان حقوقي مربوط به فته شرح و بسط يادر علوم سیاسي و فلسفه 

دهند. ای نشان نميفاده از اين واژه علاقهای برای استالمللي و منطقهمحاكم بین و معاهدات حقوق بشر نهادهای ناظر بر معمولاً

 اله قصد دارد موارد ذيل را بررسي نمايد: باشد. اين مقتواند فقدان يك تعريف حقوقي دقیق يکي از دلائل آن مي

مشکل تعريفي و  نمايد؛گرچه هیچگاه اشارة خاصي به آن نمي ،كندگروی حمايت ميچند فرهنگحقوق بشر از نظام چگونه 

 گرویبه رسمیت شناختن چند فرهنگ فايده يابد؛گروی ارجحیت ميچند فرهنگاينکه چگونه مفهوم تکثرگرايي حقوقي بر 

 منظر حقوقي.  از يك

 تنوع فرهنگي. ؛تکثرگرايي حقوقي ؛های ناظربر معاهدات حقوق بشرنهادی ؛گرویچند فرهنگ واژگان كلیدی:

 مقدمه
( پيوند خورده است. Multiculturalismگروی )بشر اغلب با مفهوم چند فرهنگگفتمان حقوق 

بشر، همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ اما خود این مفهوم را در هيچ یک از اسناد بنيادین حقوق 
توان یافت. این اسناد به یا حتي کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض نژادی نمي 2611ميثاقين سال 

کنند؛ اما از چند ها اشاره ميمفاهيمي همچون تنوع فرهنگي، عدم تبعيض یا حقوق اقليت
اغلب  گروی،ریح به چند فرهنگرغم فقدان اشاره صآورند. عليگروی سخني به ميان نميفرهنگ

بشر حامي تنوع شود که حقوق گروی تلقي شده و معمولاً اذعان ميبشر مؤید چند فرهنگنظام حقوق 
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بيگانه هراسي و عدم  پرستي، تبعيض نژادی،در کنفرانس جهاني عليه نژاد فرهنگي است؛ برای مثال:
گروی، به اگر چه ایده چند فرهنگ 1شده است.به روشني به این امر تصریح  رواداری مربوط به آن

طور گسترده در علوم سياسي و فلسفه شرح و بسط داده شده است اما گفتمان حقوقي درباره چند 
های فراواني گروی، نظریهگروی همچنان محدود باقي مانده است. درباره مفهوم چند فرهنگفرهنگ

رغم نقش محوری که ( اما عليKymlicka, 1995 & Taylor,1992در علوم سياسي ارائه شده است )
کند، بحث حقوقي راجع به این مفهوم تقریباً وجود ندارد. معمولاً گروی ایفا ميحقوق در چند فرهنگ

چند »ای برای استفاده از اصطلاح المللي و منطقهبشر و محاکم بيننهادهای ناظر بر معاهدات حقوق 
 .رغبتي ندارند« گرویفرهنگ

گروی و نظام قاله بر آن است تا به دو مسئله عمده در خصوص رابطه بين چند فرهنگاین م
یيد کرد که گفتمان حقوقي أتوان تبشر بپردازد. نخست بررسي خواهد شد که تا چه حد ميحقوق 
کند و دوم، چگونه نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق گروی حمایت ميبشر از چند فرهنگحقوق 

قبل از ورود به  اند؟گروی حمایت کردهمني از یک رویکرد مبتني بر چند فرهنگبه طور ض بشر
گروی باید خود این مفهوم مورد بحث و بررسي قرار بشر در باب چند فرهنگبحث گفتمان حقوق 

تعریف « های مبتني بر فرهنگتنوع فرهنگي یا تفاوت»گروی را گيرد. پارخِ چند فرهنگ
به « چند فرهنگي»کند: اصطلاح (. همان طور که این نویسنده بيان ميParekh, 2000:3کند)مي

به واکنش هنجاری به این حقيقت اشاره « گرویچند فرهنگ»حقيقتِ تنوع فرهنگي و اصطلاح 
چند »گيری یک جامعه (. این دیدگاه، اهميت محوریِ چارچوب حقوقي در شکلIbid: 6کند)مي

ای از نظر اند؛ بدین معنا که هيچ جامعهجوامع، چند فرهنگي سازد. بيشتررا برجسته مي« فرهنگي
گروی فرهنگي همگون نيست اما این گونه نيست که همه جوامع، رویکردی مبتني بر چند فرهنگ

یعني رویکردی مبتني بر یک چارچوب حقوقي که از تنوع فرهنگي در درون جامعه  ؛داشته باشند
بشر نقش این جنبه از تنوع فرهنگي است که نظام حقوق  کند. با توجه بهاصلي و بزرگ حمایت 

کند. در این باره، در بخش نخست این مقاله، بررسي گروی ایفا ميمهمي در بحث چند فرهنگ
کند تا یک چارچوب حقوقي به ها را وادار ميبشر دولتخواهد شد که تا چه اندازه نظام حقوق 

صویب کنند که به تکند؛ یعني قوانيني را تدوین و  گروی حمایتوجود آورند که از چند فرهنگ
را ترویج کند. از این رو، در بخش نخست این نوشتار، از تنوع فرهنگي حمایت و آن مؤثرطور 

و اینکه چگونه چنين گفتماني حمایت تلویحي از « حق بر متفاوت بودن»بشر درباره گفتمان حقوق 
ليل خواهد شد و به بررسي ارتباط متقابل ميان مفهوم شود، تجزیه و تحگروی تلقي ميچند فرهنگ
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گروی و حق فرد برای برخورداری از فرهنگ خاص خود پرداخته و توضيح خواهد داد چند فرهنگ
کند یيد ميأبشرِ مبتني بر گفتمان عدم تبعيض، تساوی و حقوق فرهنگي تکه چگونه نظام حقوق 

دارد و نيز از تنوع فرهنگي باید حمایت کرد. دومين بخش ها وجود نهيچ سلسله مراتبي ميان فرهنگکه 
بشر سازمان ملل متحد به از این مقاله بررسي خواهد کرد که چگونه نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق 

ها اشاره و از آن حمایت بشری دولتگروی به عنوان بخشي از تعهدات حقوق مفهوم چند فرهنگ
بشر به سوی مفهوم چند ي نهادهای ناظر برمعاهدات مختلف حقوق کنند. این مقاله، سير تکاملمي

گروی و حقوق مختلفي را که لازمه چنين تحولي است، ارائه خواهد کرد. اگر چه این نهادهای فرهنگ
شود که اند اما در نهایت نشان داده ميناظر بر معاهدات از اشاره به خود این مفهوم خودداری کرده

گروی هستند و نيز هرچند گفتمان بشر به صراحت حامي چند فرهنگعاهدات حقوق نهادهای ناظر بر م
 گروی محدود است؛ اما رویکرد حقوقي، تعيين کننده و حياتي است.حقوقي در باب چند فرهنگ

 گروی. حق برخورداری از يك فرهنگ متمايز: به رسمیت شناختن ضمني چند فرهنگ2
شناسي قرن نوزدهم توانيم تا مردمرا ميهای آند. ریشهمفهوم فرهنگ، پيشينه چنداني ندار

نشينان و های ميان مستعمرهدنبال کنيم که در آنجا برای نخستين بار برای توصيف تفاوت
 ای است که حامل معاني مختلفي است:واژه« فرهنگ» 8رفت.های بومي به کار ميجمعيت

 اجتماعي و هنری؛ بيانسبکي از الف( 
های یک جامعه یا جمعيت ای رفتاری انتقال یافته در اجتماع، باورها و ویژگيکل الگوهب( 

 شود؛که به ما منتقل مي

های مادی یک گروه نژادی، مذهبي یا های اجتماعي و ویژگيباورهای مرسوم، شکلج( 
 4اجتماعي.

نظر  بشر منعکس شده است. ازالملل حقوق هر یک از این معاني در مواد گوناگون نظام بين
 5ای برای حقوق فرهنگي وجود دارد.الملل، عموماً پذیرفته شده است که ماهيت دوگانهحقوق بين

های فرهنگي در نظر گرفته حقوق فرهنگي هم از حيث هنرها و علوم و هم از حيث احترام به تفاوت
عمدتاً  ـ شودـ هر چند از راه الگوهای مختلف گفتاری و عملي ابراز ميیک فرهنگ  1شود.مي

 های دیگر قرار گيرد. در این معنا، هویت فرهنگيناآگاهانه است مگر اینکه در معرض فرهنگ
شود. در این مواجهة عمدتاً های دیگر تعریف ميمعمولاً در برابر و یا در مواجهه با فرهنگ

کند. از گروی ایفای نقش ميبشر با مفهوم تساوی، تنوع فرهنگي و چند فرهنگناآگاهانه، حقوق 
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حقوقي،  اما اذعان شده است که از یک منظر این رو، چند بحث درباره این مفهوم صورت گرفته
بشر، حقوق به بيان عيني، نظام حقوق  7های جمعي است.راهي برای صحبت دربارة هویت فرهنگ

 توسعه داده است« حق هر کس برای برخورداری از فرهنگ خاص خود»فرهنگي را به سوی مفهوم 
(77-, 1995: 63Rosas Krause and).3 

هایي صورت گرفته است. حقوق از لحاظ تاریخي، در قبال توسعه حقوق فرهنگي مقاومت
ها های غرب و استعمار سایر فرهنگست که به عنوان ابزاری برای تحميل ارزشا هاالملل مدتبين

هنگي همگون استوار است. ل دولت مدرن بر مفهوم یک ملتِ به لحاظ فرئااید تلقي شده است.
کردند که یک خير ای تلقي ميیک ملت را به عنوان جامعه فيلسوفان سياستمدار قرن هيجدهم

 دهد،یک فرهنگ غالب را تشکيل مي ها و نهادهای مشترکي کهاز سنت گروهيهمگاني تلویحي و 
در چنين فرهنگ مشترکي  اگر کسانيبود که  گونهدیدگاه عمومي این 6دهد.آنها را به هم پيوند مي

خاطر نشان  10طور که کوپریج در جامعه غالب جذب شوند. همانسهيم نيستند، باید به تدر

های سنتي بزرگي بود تا بر مقاومت فرهنگ مبارزه از نظر عصر روشنفکری، تمدن درگير»سازد: مي
 «ه کندغلببه حاکمان بدبين  های سختوفاداریحاوی خرافات، تعصبات غير عقلاني و 

(Kuper,2000: supra note 9.) برای جذب  «ابزاری»الملل به عنوان از چنين منظری، حقوق بين
حقوق  22گرفت.ميهای بومي و در نتيجه نابودی آنها مورد استفاده قرار ها و فرهنگاقليت

بزاری برای کرد و با انجام این کار ااستفاده مي «تمدن»و  «هاوحشي»هایي نظير الملل از واژهبين
. اگرچه هنوز «هاوحشي»است نه سهم به اصطلاح  «ملل متمدن»سهم  ،«فرهنگ»این ایده شد که 

« ملل متمدن»)منشور سازمان ملل به حقوق  الملل مشهود استدر مفاد حقوق بين جانبداریچنين 
مبتني  های مختلفالملل معاصر بر اصل مساوات ميان همه فرهنگکند( اما حقوق بيناشاره مي

ها بشر این دیدگاه را اتخاذ کرده است که همه فرهنگتر، گفتمان نظام حقوق است. به بيان دقيق
 برابرند و باید با آنها به طور یکسان برخورد شود.

بشر در مورد به رسميت شناختن نهایي حقوق نویس نخستين اسناد حقوق در زمانِ تهيه پيش
با  21.صورت پذیرفتهایي بر اساس حقوق جمعي بحثو  ـ غربفرهنگي بر اساس تقسيم شرق 

( تهيه شد، حقوق فرهنگي به UDHRبشر )نویس اعلاميه جهاني حقوق وجود، هنگامي که پيشاین 
ای برای حقِ بر افزوده شد. ماهيت دوگانه دهو به رسميت شناخته ش بشر جهانشمولفهرست حقوق 

د: از یک سو، حقوق فرهنگي یعني حمایت از هنرها و المللي حقوق وجود دارفرهنگ در لایحة بين
. باشدمي های اقليتعلوم و از سوی دیگر، حقوق فرهنگي یعني حمایت از فرهنگ خاص و گروه
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بشر به طور ضمني از که نظام حقوق باشدمي هااقليتعمدتاً از طریق رویکرد دوم، یعني حمایت از 
با حمایت از مردماني که جزئي از فرهنگ  ـبشر ق کند. نظام حقوگروی حمایت ميچند فرهنگ

به طور آشکار از این دیدگاه که یک جامعه  ـ کنند، نيستنداصلي کشوری که در آن زندگي مي
کند. ميثاق نباید بر یک فرهنگ همگون مبتني باشد، بلکه باید چند فرهنگي باشد، دفاع مي

کند که هر کس حق دارد از فرهنگ خاص تصدیق مي( ICCPR) المللي حقوق مدني و سياسيبين
خود برخوردار باشد. این حمایت تحت لوای عدم تبعيض از طریق حقوقي همچون آزادی بيان و مذهب 

ها به رسميت در مورد حقوق اقليت 17ها حاصل شده است. ماده و همچنين تحت لوای حقوق اقليت
شناختن نمادین و حمایت مادی از اظهار و شناختن برخي از رسوم فرهنگي آنها و همچنين به رسميت 

مطالبه تمایز و مشارکت یک »چنين حقي را  14تورنبری 28شود.حفظ تمایز فرهنگي آنها را شامل مي

(. Thornberry, 1995:332کند )توصيف مي« فرهنگ با شرایط خاص خود در ميراث فرهنگي بشریت
 کند.گروی  حمایت ميفرهنگاز این منظر، به روشني پيداست که این ميثاق از چند 

(، تعيين فعاليتي بود که عنصر اصلي یک فرهنگ اقليت HRCبشر )یکي از مشکلات کميته حقوق 
منجمد »، یک مفهوم 17دهد. این کميته صریحاً اظهار کرده است که مفهوم فرهنگ در ماده را تشکيل مي

ز یک سبک فرهنگي سنتي از زندگي که توان برای حمایت انيست. این دیدگاه بر آن است که مي« شده
ها تکامل یافته است، به این ماده تمسک کرد؛ برای مثال: در دعوای ميان یک جامعه سامي در طول قرن

آوری های خود برای جمعها روشاین واقعيت که سامي»و فنلاند، کميته این دیدگاه را اتخاذ کرد که 
برند، اند و به کمک تکنولوژی مدرن آن را به کار ميکرده ها جرح و تعدیلگوزن شمالي را در طي سال

بشر از منجمد نگه از این رو، نظام حقوق  25«دارد.این ميثاق باز نمي 17آنها را از تمسک جستن به ماده 
توانند با های سنتي ميپذیرد که این فرهنگکند؛ بلکه ميهای اقليت در زمان حمایت نميداشتن فرهنگ

کند. مندی از فرهنگ سنتي خاص خود حمایت ميد توسعه یابند و از حق آنان برای بهرهروش خاص خو
بشر از تنوع فرهنگي جوامع نه تنها به عنوان یک پدیده سنتي بلکه به عنوان در این خصوص، نظام حقوق 

 کند.دائمي حمایت مي یک پدیده مطلوب و
زیرا یک جنبه مهم  ؛شودي محدود نميالمللي حقوق مدني و سياساین رویکرد به ميثاق بين

که در یک جامعه به صورت باشد های خاص آنها ميافراد و فرهنگبشر حمایت از نظام حقوق 
های بشر از حقوق گروهها، نظام حقوق به موجب نظام مربوط به اقليت .کنندزندگي مي «اقليت»

اشان است، حمایت و های فرهنگيبرای حفظ و عمل به رسوم و سنتخاص که مبتني بر حق آنان 
ها محدود کند. با این همه، ارتقا و حمایت از تنوع فرهنگي به حقوق اقليترا تقویت ميآن
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 :است. برای مثالالمللي دیگر نيز زیرا حمایت از حقوق فرهنگي، بخشي از چند سند بين ؛شودنمي
کند اما را رد مي (Ethnocide)ي کشنژاد کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي، مفهومچه اگر

کند. اعلاميه و برنامه عمل وین این کنوانسيون، نابودی آگاهانه فرهنگ یک قوم را منع مي 1ماده 
ای ماده کند. در سطح منطقهها برای حمایت و ارتقای تنوع فرهنگي تأکيد مينيز بر وظيفه دولت

کند و ت در زندگي فرهنگي را تضمين ميبشر و مردم، حق بر مشارکمنشور آفریقایي حقوق  27
اعلاميه آمریکایي حقوق و  28کند. همچنين، ماده مي را تأمينحق بر توسعه فرهنگي  11ماده 

کند که هر کس حق دارد در زندگي فرهنگي جامعه نقش داشته باشد. تکاليف بشر بيان مي
بشر تصدیق کرد که نظام حقوق  توانبشر ميحقوق  بنابراین، بر اساس مضمون چندین سند حقوقيِ 

 کند:گرایي حمایت ميچند فرهنگبه سه طریق متفاوت از 
های فرهنگي متفاوت برای داشتن بقا )برای مثال ها: با حفاظت از حق گروههبقای گرو (2

 کشي(؛حفاظت در برابر نسل
 حفاظت از یک شيوة خاصِ زندگي؛ ها:رویکرد حقوق اقليت (1

 .هاارتقای تنوع فرهنگي از جنبه حفاظت از فرهنگرویکرد ميراث: حفاظت و  (8

بشر از طریق همه توان تصدیق کرد که نظام حقوق از این رو، بر اساس چنين بررسي کلي مي
حامي چند کند، این اسناد مختلفي که از حق برخورداری از یک فرهنگ متفاوت حمایت مي

گرایي چند فرهنگدر این اسناد مفهوم  شد، طور که پيش از این اشارههمان ؛ اماگرایي استفرهنگ
بشر طرفدار چند به کار نرفته است. از این منظر، برای حمایت از این دیدگاه که نظام حقوق 

بشر گروی است، دومين بخش این مقاله به بررسي حقوقي نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق فرهنگ
گروی به عنوان بشر به چند فرهنگلمللي حقوق انهادهای اصلي و بين پردازد تا روشن شود آیامي

 .یا خير کنندبشر اشاره ميیکي از اصول حقوق 

 گروی: از حمايت ضمني تا حمايت صريحبشر و چند فرهنگمعاهدات حقوق  نهادهای ناظر بر .1
آور حقوقي گروی در هيچ یک از اسناد الزامگفته شد، مفهوم چند فرهنگ همان طور که

نهادهای ناظر بر معاهدات  گروی،رغم این عدم اشاره صریح به چند فرهنگشود. اما عليیافت نمي
در  بشر نظارت کنندبشر سازمان ملل که مأموریت دارند بر اجرای معاهدات عمده حقوق حقوق 

گروی به عنوان بخشي از تعهدات آنها بر ها برای ارتقای چند فرهنگمواقع متعدد بر تعهدات دولت
این گروی در س این معاهدات، تصریح کرده است. چون هيچ اشاره مستقيمي به چند فرهنگاسا
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بشر نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق  تحت کدام حقوقکه کنيم ميبررسي معاهدات وجود ندارد، 
کند که چگونه این اشاره کرده است. بخش کنوني این مقاله بررسي ميگروی به چند فرهنگ
بشر از طریق اشاره به حق تعيين سرنوشت به عنوان یک ابزار برمعاهدات حقوق نهادهای ناظر 

گروی اشاره کرده است و چگونه این نهادها، به طور ضمني به چند فرهنگ گرویبرای چند فرهنگ
 گروی را آغاز کرده است.تر، اشارات روشن به چند فرهنگبه طور صریح

 گرویچند فرهنگن ابزاری برای گفتمان ضمني: حق تعیین سرنوشت به عنوا
الملل، در دوران استعمارزدایي، اصل حق تعيين سرنوشت با حق یک به موجب حقوق بين

که حق تعيين سرنوشت، علاوه بر این 21ملت برای دست یافتن به استقلال خود پيوند داده شده است.
طرح در ميثاقين یک حق بشری محوری و نخستين حق میک اصل مهم برای استعمارزدایي است، 

برخوردار نيست؛ یک اصل آزادی برای یک  باشد. حق تعيين سرنوشت از هيچ تفسير ثابتيمي

استدلال کرده است، حق تعيين سرنوشت، یک نظام حقوقي  17طور که ناپملت است. همان

 متمرکز است «سياليت شيوة تفسيری»به وجود آورده است که بر  دوران استعمارجدیدی بعد از 
(Knop, 2002:16)حق یک ملت پس از دوران استعمار . یک تفسير مهم از حق تعيين سرنوشت ،

است. در این خصوص، حق تعيين سرنوشت نيز در مورد  آزادانه فرهنگ خاص خودبرای اعمال 
 گروی است.فرهنگ تنوع فرهنگي و چند

ني و سياسي به المللي حقوق مدبشر به ماده یک ميثاق بينکميته حقوق در اظهارنظرهای 
ر محدودة های خاص خود دهای خاص )به ویژه اقوام بومي( برای اعمال فرهنگعنوان حق گروه

 ظرهای پایاني خود در مورد کاناداندر اظهار بشرشده است. کميته حقوق  هایياشاره مرزهای ملي
بومي این  های خاص جمعيتتصریح کرد که به موجب حق تعيين سرنوشت، کانادا باید به فرهنگ

کند که حق تعيين این کميته تأکيد مي»ارد. کميته حق بشر اظهار داشت: کشور احترام بگذ
های سرنوشت، از جمله، مستلزم این است که همه اقوام باید بتوانند به طور آزادانه منابع و ثروت

، 2د )ماده محروم کر امرار معاش خود توان آنها را از ابزارطبيعي خود را مصرف کنند و نمي
تأکيد  ی نهایي خود در مورد گزارش سوئدنظرهااین کميته همچنين در اظهار 23.(«1پاراگراف 

طرف دولتي باید ترتيبي »المللي حقوق مدني و سياسي: ميثاق بين ماده یک کند که به موجبمي
هایي که گيریمدر تصمي ها آنان راساميگذاری بيشتر برای کردن امکان تأثير اتخاذ کند تا با فراهم

در این  26«دهد، مشارکت دهد.را تحت تأثير قرار مي آنها محيط طبيعي و ابزار امرار معاش
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بلکه در مورد حق یک گروه  ؛استقلال یا جدایي ندارد ارتباطي با حق تعيين سرنوشت چارچوب،
رویکرد  های ملي است. اینمتمایز فرهنگي برای برخورداری از فرهنگ خاص خود در محدودة مرز

بشر مورد حمایت قرار نظرهای پایاني از سوی کميته حقوق های فردی و اظهارخواستکه با داد
دهد. این حق که به اقوام، حق نشان مي یدی را در معنای حق تعيين سرنوشتگرفت، توسعه جد

يني شود که در سرزمبه معنای حق یک قوم تفسير مي کند؛را اعطا مي تعيين آزادانه آینده خود
خود را فرهنگي  هایآزادانه سنتکنند که در آنجا فرهنگ آنها فرهنگ اکثریت که زندگي مي
کنند، نيست. از این منظر، حق تعيين سرنوشت ابزاری برای دعوت از کشورهاست تا اعمال مي

توانند با هم زندگي کنند. این روش مي محترم هستند وهای متفاوت تضمين کنند که همه فرهنگ
کند بشر تلویحاً از این ایده حمایت ميدهد که کميته حقوق ير حق تعيين سرنوشت نشان ميتفس

 که کشورها باید چند فرهنگي باشند.
بشر از طریق نظام حقوقي مترقي خود در مورد حق اقوام شایان توجه است که کميته حقوق 

ردگرایانه خود فاصله گرفته از رویکرد صرفاً ف مندی از شيوه زندگي خاص خودبومي برای بهره
ای پرونده از جمله شکایات افراد از اعضای جوامع بومي، رابطه بشر در چنداست. کميته حقوق 
از این منظر، این حمایت صورت  10های سنتي امرار معاش ایجاد کرده است.ميانِ فرهنگ و شکل

المللي اق بينطور سنتي، ميثباشد. به مي نيزگرفته نه فقط حمایت از فرد بلکه حمایت از گروه 
زیرا این  های خاص؛ها یا فرهنگه برای گروهتنها برای افراد قابل اجراست ن حقوق مدني و سياسي
کند ها را ملزم ميبشر دولتالمللي حقوق شود. همچنين، بسياری از اسناد بينحقوق به فرد اعطا مي

ثال: انتخاب یک مذهب و عمل برای م .دنکه در انتخاب یک فرهنگ خاص توسط افراد مداخله نکن
. اما هيچ کدام از این تشکيل خانواده و مانند آن اشرت با هر کسي که فرد دوست دارد؛مع به آن؛
پردازد. در این خصوص، تفسير اخير نمي حمایت فرهنگي به حق جمعي جهت برخورداری از حقوق

 ست، دیدگاه جدیدی را در موردوم ابشر از حق تعيين سرنوشت، که حق یک قکميته حقوق 
دوگانگيِ ميان حقوق فردی و حقوق جمعي پدید آورده است. بر اساس این تحولات نه فقط حق 
افراد برای عمل به آداب و رسوم فرهنگي متفاوت خود بلکه حق یک قوم برای اعمال فرهنگ 

وشني از این دیدگاه شود. این توسعه به رخاص خود در محدودة مرزهای ملي به رسميت شناخته مي
مجرای حق تعيين  توان ازالمللي حقوق مدني و سياسي را ميکند که ميثاق بينحمایت مي

بر این  مبتني بر حق تعيين سرنوشت گروی تفسير کرد. این رویکردِسرنوشت حامي چند فرهنگ
ص برای گروی به معنای حق یک گروه خاچند فرهنگ ،کند که از این دیدگاهعيت تأکيد ميواق
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اعمال الگوهای فرهنگي خاص خود در درون یک جامعه اصلي و بزرگ است و بدین ترتيب یک 
نهادهای ناظر  کند. از چنين منظری،يرویکرد مبتني بر حق بر توسعه فرهنگي مستقل را تأیيد م

ای ند که جامعه چند فرهنگي هم دلالت بر جامعهنکبشر از این دیدگاه حمایت ميبرمعاهدات حقوق 
در کنار هم توسعه یابند و هم دلالت بر  های متفاوت مجاز هستند کهکه در آن فرهنگدارد 
اند. در این ارتباط، ساخنار های متفاوت با یکدیگر در هم تنيده شدهای دارد که در آن فرهنگجامعه

نهادهای ناظر های یکپارچگي و هم باید توسعه مستقل را دربرگيرد. اخيراً، حقوقي، هم باید جنبه
 اند.گروی حمایت کردهتر از چندفرهنگبشر با صراحت بيشتر و به طور خاصبرمعاهدات حقوق 

 گرویفرهنگ حمايت صريح ازچند
گروی از مجرای حق تعيين سرنوشت و اقدامات فرهنگ های تفسيری به چنداشاره علاوه بر

گروی فرهنگ اشاره صریح به چندبشر چند نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق  ، به تازگيخاص
و از  گروی کانادا بسيار حمایت کردهفرهنگ بشر از قانون چندوعه معاهدات حقوق ماند. مجداشته

استقبال کرده  ،بشراز حيث احترام به اسناد مختلف حقوق  ،چنين قانوني به عنوان یک توسعه مثبت
گروی به عنوان بخشي از این فرهنگکودک به طور تلویحي از مفهوم چند  است. کميته حقوق

پایاني خود در مورد نظرهای . برای مثال، این کميته در اظهارکنوانسيون حمایت کرده است
این کميته، تحولات مثبت در خصوص اقدامات انجام گرفته » بيان کرد:گونه این گزارش کانادا

]رفع[ تبعيض، از جمله  وردم برای ارتقا و حمایت از تنوع فرهنگي و اقدامات قانوني خاص در
 12...«دهد را مورد توجه قرار مي گرویفرهنگ قانون چند

نيز از چنين تحولات ملي به عنوان یک گام ضروری به  همچنين، کميته رفع تبعيض نژادی
این کميته اهميتِ محوریِ » دارد:مياستقبال کرده است. این کميته اظهار  بشرسوی ارتقای حقوق 

از جمله انجام اقداماتي برای  ،های مربوطه توسط دولتگروی و تدوین سياستهنگفر قانون چند
 11.«دهدرا مورد توجه قرار ميحمایت و ارتقای تنوع فرهنگي 

های ]دولت[ کانادا برای ارتقای چند این کميته، به طور خاص به این واقعيت تأکيد کرد که تلاش
پرستي، گامي مطلوب در جهت تعهدات این دولت بر با نژادای برای مبارزه گروی به عنوان شيوهفرهنگ

تر، این ( بوده است. به طور خاصICERDالمللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادی)اساس کنوانسيون بين
این کنوانسيون، اعضای کميته، عموماً از اقدامات مختلف  7در خصوص ماده » کميته تصریح کرد:

 18«کند.گروی استقبال ميزه با تعصب نژادی و ارتقای چند فرهنگصورت گرفته در کانادا برای مبار
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به  و حمایت از آن گرویفرهنگ در رویه کميته رفع تبعيض نژادی، اشاره صریح به چند
ي خود در مورد گزارش نظرهای پایانشود. برای مثال: این کميته در اظهارکانادا محدود نمي

ها و برای اقليت تساویبال کرد که هدف از آن نيل به طراحي یک پروژه آموزشي استقاسي از کرو
توان تصریح کرد که کميته با نگاهي به رویه اخير این کميته مي 14گروی بود.فرهنگ ارتقای چند

کند که وضع قانون برای ارتقای ای از این دیدگاه حمایت ميبه طور فزاینده تبعيض نژادی رفع
المللي رفع کليه اشکال ها را بر اساس کنوانسيون بينتگروی بخشي از تعهدات دولفرهنگ چند

های کميته رفع تبعيض نژادی ویژه، با بررسي گزارشه دهد. ب( تشکيل ميICERDتبعيض نژادی )
دیده  گرویفرهنگ های این کميته به چندای در اشاره، افزایش قابل توجه1004برای سال 

 ننظرهای خود در خصوص اجرای این کنوانسيوظهارشود. برای مثال: این کميته در آخرین امي
وسيله ه دهد که بتوسط ]دولت[ پرتغال، به عنوان یک عامل سازنده، کاری را مورد توجه قرار مي

، کميته رفع تبعيض نژادی 1004در ماه مارس  15گروی انجام گرفته است.فرهنگ دفتر ملي چند
و این کميته طرف  هراسي اشاره کرديزانه و اسلامستهای یهودنشانهبه رویدادی در هلند در مورد 

گروی در همه فرهنگ دولتي را تشویق کرد تا نسبت به ارتقای آگاهي عمومي درباره تنوع و چند
در همه سطوح »همچنين، این کميته توصيه کرده است که اسپانيا  11سطوح آموزشي اقدام کند.

گروی ادامه دهد و اقدامات مؤثری را فرهنگ ندآموزشي به ارتقاء آگاهي عمومي درباره تنوع و چ
از این رو، حتي اگر کنوانسيون  17«های اقليت در جامعه اسپانيا عملي کند.برای تسهيل ادغام گروه

گروی اشاره نکند، این کميته این رویکرد فرهنگ به چند مللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادیالبين
ها باید یک نظام آموزشي را این کنوانسيون، دولت را بسط و گسترش داده است که به موجب

 گروی حمایت کند.فرهنگ ایجاد کنند که از چند
موارد، کميته رفع تبعيض نژادی یکي ازنهادهای ناظر بر معاهدات بوده است که  در اغلب
گروی کرده است. با این وجود، یکي از فرهنگ های مستقيم را به مفهوم چندبيشترین اشاره

گروی است. علت این فرهنگ ها ی این کميته، فقدان یک تعریف حقوقي درباره چندیتمحدود
بسيار های متعدد ميان اعضای کميته بوده که از پيشينه فرهنگي گيری بحثشکلفقدان تعریف، 

  اند.متفاوتي برخوردار بوده

 گیرینتیجه
گروی بشر به چند فرهنگد حقوق آید این است که حتي اگر اسناای که به دست ميمهمترین نتيجه

هایي یکي از تعهدگروی اند که چند فرهنگبشر تصریح کردهاشاره نکنند نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق 
المللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادی المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بيناست که از ميثاق بين
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ود فاقد نوعي تفسير و تعریف حقوقي دقيق باشد، نهادهای ناظر شود. حتي اگر این مفهوم، خنتيجه مي
اند که باید به تنوع فرهنگي در هر جامعه بشر به طور صریح از این ایده حمایت کردهبرمعاهدات حقوق 

پذیر و در حال بشر حامي تنوع فرهنگي است و فرهنگ یک مفهوم انعطافاحترام گذاشت. نظام حقوق 
حرکت نيست و فرهنگ را نباید به تنهایي در نظر گرفت. نظام زمان منجمد و بي تحول است و در ظرف

ها امری غيرعادی تلقي بشر نقشي برای ایفا کردن در این بحث دارد، چه اینکه اغلب تنوع فرهنگحقوق 
کند تا در ها دعوت ميالمللي در زمينه حقوق فرهنگي از دولتشود. توسعه کنوني هنجارهای بينمي

گذاری خود مجالي را برای تنوع فرهنگي باز کنند و این کار را با های ملي، سياسي، قضایي و قانونظامن
های اقليت جهت برخورداری از فرهنگ خاص خود در درون نظام ملي عملي سازند. اعطای حق به گروه

ه تنوع فرهنگي یک پدیده بشر با جانبداری از حمایت از تنوع فرهنگي بر این ایده مبتني است کنظام حقوق 
برخورد »طبيعي و عادی است که باید تشویق و حمایت شود. هر بار که مفاهيمي همچون مفهومِ به اصطلاح 

نيستند و نباید باشند و اینکه حقي برای « تک فرهنگي»شود، تأکيد بر اینکه جوامع مطرح مي« هاتمدن
 سازد.گروی را برجسته ميبشر در باب چند فرهنگمتفاوت بودن وجود دارد، اهميت حياتي گفتمان حقوق 
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